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 چکيده
ترين مباحث حوزة قرآني، انس با قرآن است. پژوهش حاضر با هدف واكاوي فهم يکي از مهم

انجام رسيد. در اين پژوهش سعي شد تا با آموزان درخصوص عوامل و آثار انس با قرآن بهدانش
وزان آميي و استخراج مقولات از نوع فهم و ارزيابي دانشبه بازسازي معنا، رويکرد پديدارشناسانه

نامة بازپاسخ و ها با استفاده از پرسشدربارة عوامل و آثار انس با قرآن پرداخته شود. گردآوري داده
، هفده نفر نمونة 2۴12ـ2۴11آموزان استان كرمان در سال تحصيلي مصاحبه انجام شد. از ميان دانش

ها ها انتخاب شدند. تجزيه و تحليل يافتهند مطابق با اصل اشباع نظري دادهصورت هدفمپژوهشي به
آمده از عوامل دست( انجام گرفت. نتايج به2333) ( و كاترين كارتر1121) براساس ديدگاه كرسول

آموزان تحت سه مقولة فراگيرِ فردي، خانوادگي و اجتماعي بدين شرح مؤثر در انس با قرآن در دانش
فردي با زيرمجموعة عوامل ماوراي طبيعي، خدمت به جامعه، علايق شخصي، ارضاي ة ولاست؛ مق

نيازها و اجر اخروي؛ مقولة خانوادگي با عوامل ترغيب، توصيه و همراهي خانواده و فضا و جو حاكم 
جمعي، مسجد و جلسات قرآني. همچنين ة اجتماعي با عوامل معلم، دوستان، رسانة بر خانواده؛ و مقول

آثار انس با قرآن با تأكيد بر سه عامل دانش، نگرش و رفتار در ساحات تربيت ديني، اخلاقي، علمي، 
 صورت روابط پايدار و متقابل در اين مقاله بيان شدند.عاطفي و اجتماعي به
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 مقدمه

ي مادهال و نعماي از ايستمن سي. دتعالي )الله( استر ممط به يك اربوم، سومب و ردال و آعما، ااورهال بامب شذهم
ي دگنن در زيگرار درابد در بوت خسئوليه و مابطك ررش درورر پمنظوهد بداوني به خزديکل و نسهيي تراي بذهبم
ي لوك )فکرن سيد، باطبائيطه لامعه يدگا. از د(36، ص 1121ارسون، گ و كين، كست )كونيگه اامعك در يك جشترم

ه كايگونهبه ؛ستن اهان جين در انسات اعادح و سلاصة كنندأمينت كه تنياسي دندگر زفتاري( دي و رمل، و علبيو ق
ي ايي تا جلهي اهاموزهف و آعارر مأثي. ت(231، ص 2331ست )رمضاني، ي اقيقن حاوداي جندگي و زخرول اماق كطابم
نِِسَْ إلَِّوَ لجْنَِّا لقَتُْا خَومََ»شود: ين منسات القي خايف غدن به هسيدن و ريماي االج عداري مستيابر به دنجت كه مسا ا الْ
ه بر لاود و عشويح مطري مرترم بفهون با منساي ارات ببودي. ع(13، ص 2، ج 2333( )باقري، ۵6)ذاريات: « يعَبْدُوُنِلِ

ي دان با خنساط اارتبي اوعت نبادع، نابراين. بشوديي ماشن ننسار اختياه و ارادد كه از اارم دي هشريعد تعب، کوينية تنبج
ل امهم ش، عنويت. م(2۴3، ص 2333حيميان، ر و ررهب) ستص اخلاه و ارادس و احسات و اعرفي مود از روخ
، دون از خودج بارن خيدر ع ت كهسي ايزي آن چتعالر مم. اتعالير ممف اشل كامت و هم شسي اتعالر ممي اوجوستج

 ،عرفتد مرايني از فرآيندت را بعنويمي باطبائطه لامع. (36، ص 1121ارسون، گ و كين، كست )كونيگد اون خرودر د
ج دارب مسن با كنسا. ا(13، ص 2331مکاران، ا و هنيداند )الهامييي مسلامت اريعب شارچوح در چالل صمن و عيماا
 محَيْاَيَي وَنسُکُِي وَلاَتِصَ قلُْ إنَِّ»گيرد: يد معبگ تنش رجودم وتما ت او وباداد و عشويم كزديق نطلل مماي به كتعالم
ت الان حيباترين و زترياودانها جدر خكت و ذباد، با عستيهة جموعا با منومو ه( 261)انعام: « لعْاَلمَيِنَا بِّرَ لهَِّي لِممَاَتِوَ
 شود.يب محسوه ماودانت جالاي از حکن يآرس با قن. اكنديك مرش را دويي خجودو

پيما و همکاران، چمن) ستي ارفتاو ر معرفتي دي،عتقاي اهاموزهف و آرمعا زي ااجموعهم مرين كرآه قازآنجاك
، 2333حيميان، ر و رشود )رهبيي متجلش مردارر و كفکا، اياتن در نيمار اآثا ،ريابدف را دعارن ميي كه انسانا، (2331
سازد ير مشکاش را آثارد و آگذاريي مزوند و فشت رو به رعنويم، نب آتناسه، بملص در عخلان و ايماد اشبا ر. (2۴۴ص 

 نُّطمْئَِتَ للهَِّا ذكِرِْا بِألََ» شود:يس مفش نرامه و آمأنيني طراي باملد عداونر خذك ؛(1۴، ص 2331نيا و همکاران، )الهامي
م اهرن را فة آمينح زالل صمن و عيماكه ا، ستي اعالي تداي خوب از سلي بر قبوبر رنواش اابو ت ؛(13)رعد: « لقْلُوُبُا
، رفژ ياطنا و بيبي زاهرا با ظريد يك دمانن ؛داستب ختان كرآق، نابراين. ب(1۴، ص 2331نيا و همکاران، كند )الهامييم

 (.133، ص 2331دري،ز و خكشاورمرادي) شوديج مستخراع اديي بوهرهان آن گروكه از د
ي فسردگ، اضطرابو ا، اهشي رو به كادش و شرامر آعاصمة امعد كه در جشوين موشن روناگوع گنابع به مجوا رب

ي و ؛ آقاجان2336؛ اسونسن، 2336؛ دورانت، 233۴؛ كلاين، 233۵؛ روث، 2336بوك، ) ستش افزايي رو به ااآرامو ن
ر وق را دوت فشکلاز مرول بامن عتريصلي، اادشدهع ينابر مناد در كتعدع منابم، ديگرزسوي. ا(2333ور م؛ 233۴يرباقر، م
ه بر لاوع، اساسراين. ب(233۵؛ فري، 2336دورزن، ) كنندير مكه ذادت مسمهش برايا و گعنت و معنويم از مردن مدش
ل عضع مفي رراه بد كانافتهت يسه دتيجن نيف به اختلن مژوهشگران و پويسندگان و ننظرااحب، صكرشدهن ذويسندگان
ت و عنويد مهبوه ب(؛ چراك2336؛ لونوار، 2336؛ هاليس، 2336هميلتون، ) خشيدا بعني مندگد به زاي، بهانه در جادشدي
؛ همو، 1111؛ علوي، 111۵؛ هوگارد، 111۵؛ نتِلِ، 111۵اشد )مارتين، ط برتبد مفراي اادش شفزايد با اتوانيت مياند

 (.2333، ش و همکارانايرانمن) کاهدي بفسردگد و از اوب شضطراس و استراش اهب كوجو م( 1113
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ي در روند لنتري به حس كلهت ادرد به قعتقاد و اشويي مرفاني و عاوراءالطبيعر ممون به انسال اتصاب اوجت ممعنوي

و  قطلي ميروف يك نراز طد كه ارر دشي بران را برمغان ايد و اكاهيي مارجي خابستگد و از وانجاميا مزسترسع اواقم

ش رامث آاعد بداوني با خعنوط مرتبا. ا(2333، ش و همکاران؛ ايرانمن۴ـ1، ص 1121شود )كونيگ، يت ممايي حيتناهلا

ب وجو م( 2333، ش و همکاران؛ ايرانمن2331و همکاران،  كوهستاني) كنديي ملوگيرن جمتحاب اضطراد و از اشويا مهلد

ت املايماا ند برخوري در باقابلهل مامي و يك عسماني جهايماريي از باستردهف گي، طوانيت رختلالاد اهبوي و بيشگيرپ

 (.1121؛ كونيگ، 1112لارسون،  و وال، مك ك؛ كونيگ233۴يرباقر، ي و مآقاجان) شوديي مروني و ديرون، بنتيکيژ

. (233۵ريدوني، ي و فشکور) ( است13)رعد: رآن ه با قيوستر و پستمط مرتبال احصوي مرونة دکينش و سرامس آاحسا

 شوديد آن مانني و مادد مند و بيي از قهاي، رجداني ويدار، بقلش عرور، پيافتگيدايت، هلهيب ارب قوجن مرآس با قنا

 رأَْاقْ»واندني: ت خسي اتابن كرآ. ق(2333خواه، ضواني و ردهکرداضليف؛ 2336ميني، م و ا؛ بنا2331كوهستاني و همکاران، )

 مُيکُفِ اركٌِي تَإنِِّ»كند: يش مفاري از آن سيرون به پقليث ثدير حد سلامر ايامبه پ( ك2)علق: « لقََي خَلذَِّا بكَِّرَ اسمِْبِ

و  ؛«لحوَضَْي الَعَ اردِى يتا حَفتْرَقِي نْا لَإنهّم و ضلُّوا أبدَاًتَ نْا لَهمب مسََّکتْمُْتَ ا إنِْي ميتِبَ ترْتَيِ أهَلَْوَ عِ للَّهِا تاَبَكِ لثَّقلَيَنِا

 ...؛ إنِْ أوَحْشَتَهْمُُوَ أوَلْيِاَئكَِلِ لآْنسِيِنَا نسَُآ اللَّهمَُّ إنَِّكَ»داند: يي منهايت و تربش در غرامل آامن را عآ ليعميرمؤمنان ا

 لمظ آن علفاي و به اعانق ممد و در عرت كلاود آن را تاين ب(؛ بنابراي111، خطبه 2331البلاغه، )نهج« كرْكَُذِالغْرُبْةَُ آنسَهَمُْ 

 (.23)قيامت: « رآْنهَُقُ اتبَّعِْفَ رأَنْاَهُا قَفَِذَِ»(؛ 21)قيامت: « قرُآْنهَُوَ معْهَُا جَليَنَْعَ إنَِّ»رد: ك

ر ي درآنگ قرهنغ فبلي، ترورشش و پموزم آظان در نرآش قموزن آمچوه، رآنيي قهاعاليتف فهدان ايترز مهما

، بتداييم اوسة اين در پرآس با قناة روز 33رح ، طديثن و حرآم و قلون عوي چحصيلي تهاشتهد رجو، وداوسيماص

ر شوت كربيو ت معليم تظان نارگزارا. كستن ارآس با قنا، ...ي ودبستانيشة پرنامد بني در سودكن كوران از درآس با قنا

، يرزشي اهازارهث گحدر ب، رورشش و پموزن آنياديل بحوت دنن سته و در مودف باقن ورآس با قنت اهميز بر اين

ش موزن آادينيل بحود تسن) انداشتهد دأكيت تنم و سرين كرآي قهاموزها با آهزارهن گودگ بماهنم هزول بر لالقوتفقم

م و عمي. ت2اند: ؤلفهي سه ماراي درآنگ قرهنة فوسعم تظاي نساسد ااركرا در كهزارهن گي. ا(3، ص 2331رورش، و پ

ي و ردر ففتاي در ررآني قهاموزهق آحق. ت3 ؛رآنس با قنط و ارتباق اعميم و تعمي. ت1؛ رآنت قناخن و شيماق اعميت

ن رآة قرباري دفتاري و رنگيزش، احساسي، اهارتي، مينشي، بانشيي درتقاب اوجا مهؤلفهن ميا، عنان مدي. بجتماعيا

 (.36، ص 2331رآني، ه قوسعگ ترهني فوراه شست )دبيرخانا
ة يستزة جربي در تواملت كه چه عسي اساسي اهارسشن پيي به اگوياسخد پرصدق دحقين تيا، بنابراين

ب وجن مرآن با قآموزاانشدة يستزة جربو تست؟ ه ادن شناي آندگن در زرآس با قنب اوجن مآموزاانشد
 ست؟ه ادن شناي در آثاري چه آگيرکلش

 هپيشين

 ست:ه ادم شنجاي اتعددي مهاژوهشن پرآبا قس نة امينر زد
ي و سلاماة امعگ و جرهنا در فهرنامهن بيتري از مهمکع را يوضون ميكه ا( 2333ميبدي، ) نرآس با قنا بكتا

 كند.يي معرفن مير دناپذيزء جداييج
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ل و ق، علبق ةوزن در سه حانشجوياي دران را برآس با قنت اقويي تهااهي رژوهشر پ( د2331) پوريدالله

 ست.ه اردي كعرفر مفتار

 ست.ه ارداختي پسماني و جوانت رلامت با سعنوين و مية دابطي رررسي به باقالهر م( د1121) كونيگ

 رداختند.پ نمتحاب اضطرال انترن در كرآس با قني از ارستارن پانشجوياب دجارن تبييه ت( ب2331) و همکارانكوهستاني 

ي زشکيراپپة انشکدن دانشجويان دوات رلامن و سرآس با قنط ارتباا، ودي خررسر ب( د233۵)و همکاران ه زادحسين

 اند.ذراندهر گظن را از نهراه تانشگاد

ن و اناوجوي نوانت رلامت و سهداشن بر برآس با قنر اأثيي تررسي به بحقيقر ت( د2336)آباد نسب دولترستمي

 ست.ه ارداختن پواناج

 اند.رداختهن پرآس با قنن ايزاص مشخيي تراي بمّي كهااخصن شعييه ت( ب2336) ريدونيفو ي شکور

ت وري صژوهشپ، مدهش آژوهن پيه در اكگونهآن ،رآنس با قنل اوامص عرخصوت كه دسي از آن ااكا حهررسيج بنتاي

ي و وردت مصورهع را بوضون مي، اانددهم شنجان ارآس با قنر اثاص آرخصوي كه دسيارت بحقيقان تمچني. هسته اگرفتن

ر يگرو را از دشيش پژوهه پاند. آنچادهر دراه قوجد تور. م..س وستر، امتحانب اضطراد ااننم، ردير فثاب آالب در قغلا

 ي ـربيتت تاحج سني و در پفتاري و رگرش، نانشيدة يطن در سه حرآس با قنر اثان به آرداختپ، كنديز متمايا مهژوهشپ

ي دريجت يگيرکلد و شري هر فندگي در زوجوانن نورات دهميه به اوج. با تستي ااطفي و عجتماع، اقلاني، عيني، داخلاقي

 د.رم كراهن را فة آشاعم ازي لاهامينهز، رآنس با قنر بر اأثيرگذال توامي عناساين شمت ضسم ازلا، فرادت اخصيش

 . روش پژوهش2

ي و يفي كژوهشپ، رآنس با قنر اأثيرگذار تثال و آوامعة ربارن دآموزاانشم دهت و فرداشي بررسن بنوار با عاضش حپژوه

س پا و سهادهي دردآورا به گبتدا، ژوهشع از پون ني. در ا(233۴( است )كرسول، Phenomenology) ديدارشناسانهپ

ش الايرا په طالعد مورمة مونن و ننوا، عهارسش، پژوهشر در طي پژوهشگد و پشويه مرداختا پنهل آحليه و تجزيتبه 

ل در خيي دنشگرهاي كرونه دگار ننظد تا از مشويش ملاش تون ري. در ا(۴۴، ص 233۴ورهاوس، ت و مميکاوكند )يم

ة ديدد كه با پارر دروكاي سفرادر با اژوهشگ. پ(2332فليك، ) ودل شحليي و تازنمايبا نهه آيستزة جرب، تديدهد يا پراينيك ف

ن نابراي. ب(21۵1ـ21۴1ص ، 2331ال، بورگ و گال، . گگيرديت موري صهتري بگاها آلذ ؛ارندي دزديکط نرتباي اررسد بورم

 اند.ردهه كجربه و آن را تاشتس دنن ارآد كه با قشويه مرداختي پآموزانانشت درداشم و بهي فررسش به بون ريبا ا

ف تلخد مبعار آن در اثاي آررسن و بآموزاانشي دون بر ررآس با قنر بر اأثيرگذال توامي عاكاوش وژوهن پيف اهد

ن در ارمن كستام در اول و دواة توسطي محصيلع تقطن مآموزاانشر از دفه نفد، همارية آمون. نستن ايشاي اندگز

 بنتخا، اهاادهي دظرع نشبال اصن به اسيدد تا ردفمني هگيرمونهش نروهد كه ببودن 2۴12ـ2۴11حصيلي ل تاس

ي و ناساير شعيا. مسته ارفتم گ( انجا1121) رسولكه يدگاس دراساب، يفية كصاحبد يك موني رعيارهام. انددهش

ن و رآزء قم سه جكستظ دفي و حشوري و كستاني اهاشنوارهي در جرآنر قرتي بهاتبهب رس، كفرادن ايب انتخاا
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از  رشکن تمض، فرادب انتخاو ا يناساين پس از شژوهشگراپ. سته اودن بآموزاانشه از دستن ديي امندغدغهد

ة صاحبق مريا از طهادهي دآورمعج. ذاشتندن گيادر ما نه. را با آ..ن وزمادت، مطالعهف مهدا، اكنندگانركتش

ه به صاحبه پس از مقيقم ده دكستت و درفت گوره صدقيق 211داكثر و ح ۵1داقل ن حزمادته با مساختاريافتيمهن

 يبردارادداشتط و يبا ضهاسخا و پهرسشپ، صاحبهن مريال جو. در طده شادص دختصاي ابردارادداشتث و يحب

ل اما شهادهي دردآورر گبزا. اده شستفادي ارعي فهارسشاز پ، ترميقت عطلاعان اوردت آدسهي براد و بدنش

در  لبش از قژوهپ يهارسشي شد و پآورمعن جآموزاانشخ از دپاسستردهت گصورهد كه بوز ببايمهة ننامرسشپ

 ود.ر شرگزاي بگرانش و نشوين تدوه بصاحبن مريات تا جرفر گران قكنندگاركتر شختياا

، رسولكه يدگاق دب. طرفتم گ( انجا2333) ارتركو ( 1121) رسولكه يدگاس دراساا بهافتهل يحليه و تتجزي

. 3؛ ستردهن گضمون يك مافتن و يته در مقولي معناياب. م1 ؛هاادهي دلم كفهوش در ماو. ك2د: م شنجال ايل ذراحم

. 6 ؛مزيت رباره يا علمن يك كادص دختصا. ا۵ ؛اشيهه در حلمن يك كادر درا. ق۴ ؛تنم مهي مهاخشي بناسايش

. 3 ؛يستي در يك لبندروهت و گقولان مردت كهرس. ف1 ؛د(ط به يك كربوت مجملا) تنية مطعن يك قادل دکش

ل کي در شلن كضمون به مسيدي ررات بقولات مهرسش فاه. ك3 ؛رحي طدهازمانه و سوليي اهاادهت به دازگشب

ي و يناساس شپ، ساقعهف ووصيا تبتدا، ارتركه يدگاه به دوج. با ت(1۴۵ـ1۴3، ص 1121صلي )كرسول، ة ايدن به اادد

ي عناياب، موصيفب به تترتيه، بجربهب تس. پس از ك(2333كارتر، ) دم شنجاي اعنايابر و مفسيت هايتاًا و نعنج مستخراا

 (.112۵ست )كانگ، ه اجربم تهي فراي بصلر اابزا« تفسير» ،نابراين. بسته اده شرداختي پعانر مفسيو ت

 قحقيل از تاصج حتايو نر اش كوره بنسبت (Trust worthiness) يعتمادسازاي رار بيي زهاوشق از رحقت ميدرنها

ت اخي يا سميزت ماخ، سهاادهي دآورمعة جندگانش چور ر( چها233۵) يوباگو  ينکنل. سته ارده كستفاد، اظردنورمي يفك

ي عرفي معتمادسازي اهااهرن عنواهبا رعضا ال نترش كوا يا رعضن با اادت دطابقو م يقحقتر با ا، كنظممي ررسر بسيم

ه از ستفاد. ا2رفت: م گنجار ايت زقداماش اژوهي پعتبارسازر امنظوها بلذ (؛2۴6، ص 233۴ورهاوس، ت و ماند )ميکاوردهك

ه صاحبت ملساي جرگزار. ب1 ؛...ي وبردارادداشت، يازپاسخبة نامرسش، پصاحبهد ممانن ؛هاادهي دردآورف گختلي مهاوشر

ت لسات جبط و ثب. ض3 ؛مدر آشماهق بحقيي تراي بناسبه مجي وديريتي و ملمر عظكه از ن، تابخانهن و كرآن قانودر ك

 يتوالي مهاالكه در س، شوندگانصاحبهط موسع توضوط با مرتباي اولانن طما. ز۴ ؛وشتاريي و نوتت صصورهه بصاحبم

ج تايد نأيي. ت6 ؛كنندهركتد شفراه از اصاحبن هر ماياا پس از پهادداشتد يجدد مأيي. ت۵ ؛اندردهب كسي را كرتري بهاتبهر

 آمده.دستهج بتايص نرخصوش دژوهد پورد مفراد اجدي مازبينبه و صاحبن در مكنندگاركتط شوسش تژوهي پهاين

 های پژوهش. يافته2

 . عوامل گرايش و انس با قرآن2ـ2

، ودن بنير چگا ازير ؛يستي نافت كربيي تراي بتنهايهي بطرة فاين ميا استند؛ امي هطرر فموه ازجملش ارستن و پيدة مسئل

د در ايش براين گيي اول ؛اردد دجوه ومت هرشدر س، وحي رعالة تشانن نعنوابه« ذهبيس مح»شد. ميث نبعوي ميامبرپ
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ي ذهبس مح» .رودن بيج از بتدريهد يا بود شاسد و فگرايه بيراهت به بسن امکم، ورتن صير اير غد ؛يردر گراد قشر رسيم

د را وي خهالوهد جتواند تا بخشيي بعرفتي و مقلعة نبد و به آن جاش درورت پرس، دحکمن و متقي ماورهاة بوسيلهد بايرا ب

. ستر اؤثي متربي مستعدادهان ادا شکوفي در شتنوعط مرايل و شوام. ع(۴3، ص 2333)كيومرثي، « نماياندي بندگدر ز

ب وجم نرآس با قنر در اؤثل موامم ععميت و تناخ. شذاردي گاي بر جتربح موي بر رنگارت زسن امکل موامن عيت از افلغ

 پردازد.يل موامن عيي اررسه به بقالن ميش در ارسن پولين انابراي. بستي ايگرسازي و دودسازخ ،ودآگاهيخ

 ست؟ه ادا شمي شندگن در زرآس با قنش و ارايب گوجي موامله عول: چل اسؤا

 شود:يه مشارا انهه آب( 2ل )دوت كه در جسن ارآس با قنش و ارايي در گسيارل بوامت عهميي از ااكش حژوهي پهايافته
 : عوامل مؤثر در انس با قرآن1 جدول

 فراواني اظرد نك ايهم پمفاهي دهندهازمانست مقولا راگيرت فمقولا

 فردي

 بيعتي طماورا
 ادقانهي صؤياها. ر1

 يبيت غلهاما. ا4
11 ،1 ،1 ،2 ،0 0 

 امعهت به جخدم
 ودند بفي. م1

 جربياتل تنتقا. ا4
1،2،11،1 ،3،10،14 3 

 خصيق شعلاي
 رامشس آحساا .1

 خصيتش و شني مرتقا. ا4
14 ،0 ،3 ،15 ،11 13 

 يازهاي نارضا

 حترامت و اقبوليب مس. ك1

 دنه شذيرفت. پ4

 دنه شيد. د1

0 ،1 ،4 ،1،15،10،3 3 

 لهيت ارضاي خروير ااج
2 ،0 ،1،11 ،1 ،4 ،

3،1،14 
13 

 خانوادگي

 انوادهي خمراهه و هوصي، تترغيب

 فتاريي و رلامق كشوي. ت1

 الديند ويشنها. پ4

 ميشگير هضو. ح1

2،1،4،2 ،0 ،3 ،11 ،

3 ،15 
13 

 انهم بر خاكا و جو حفض
 لگوييت اربي. ت1

 ...ل ولاه حقم. ل4
2 ،1 ،4 ،2 2 

 اجتماعي

 معلم
 يشنهاده و پوصي. ت1

 شتيبانيي و پمراه. ه4

1،1،0 ،2،11 ،3 ،4 ،10 ،

14 ،11 
15 

 دوستان
 رغيبق و تشوي. ت1

 قابتس رحسا. ا4
12،3،1،11 ،10،3،14 3 

 معيي جهارسانه
 لويزيون. ت1

 جازيي مضا. ف4
3 ،1 ،2 ،3 ،10 ،0 1 

 مسجد
 ماعتم جما. ا1

 سجدا و جو مض. ف4

14،12،1 ،

11،1،4،10،1،11 
3 

 رآنيت قجلسا
 انگيت خرائت قلسا. ج1

 الحينح صر. ط4

2،4،1،11 ،

1،1،10،11،14 
3 
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 فردية . مقول2ـ2ـ2

ي و طرت فصورهص بخن هر شرويا در د، رديت فقولا. مارندر دأثين ترآس با قنش و ارايي در گختلفل معوام
، بيعيي طاورال موامعة دهندازمانت سقولام، عدن بُي. در اشونديد ميجاي اندگر زسيد يا در مارند دجوي ودادادخ
ه دن شياي باايهم پفاهيت محت تقولان ميم از اركدا. هاردر دراه قامعت به جدمي و خخصق شلاي، عيازهاي نرضاا
 د.د شواهن خياي بهايمونهل نيت كه در ذسا

 اند:ردهن كيار بؤثل موامي را از عيبت غلهاماد و امداي از ارونب دجارت، رخيب، شوندگانصاحبهن مير بد
قرآن را حفظ کنم و به ديگران کمک کل ، ( با خداوند عهد بستم که اگر در توانم باشد31 جزء) حفظ قرآنة پس از اولين جلس

ام رخ داد که چندين نفر در دم جان باختند و من در کمال تعجب چند مترية فاصلدهم. در همين حين تصادف مرگباری به

 .(3 موجب شد به عهد خود وفا کنم )کد، شنودبيند و مياينکه خدا من را مي ؛ترين آسيبی نديدمخودم و اطرافيان کوچک

انه قرآن بسيار ناباور، سوی قرآن رفتمخواندم. وقتی بهوپاشکسته ميحتی چهارقل را هم دست، افظ شدنمقبل از ح

 (.27 سوی من شتاب گرفت )تو به راه من بنه گامی تمام / تا مَنَت نزديک گردم بيست گام( )کدبه

اي آمد که خداوند گويی وري آيهدر عين نابا، های قرآنی دارالقرآن به خدا تمسک کردموقتی برای شرکت در کلاس

 (.7 کردم )کددقيقاً من را خطاب کرده بود. تمام بدنم سرد شد و تا چند لحظه مات و مبهوت به آيه نگاه مي

ای به خواب رفتم و در عالم رؤيا خود را معلق ميان زمين و آسمان يافتم. چنددقيقه، در فاصلة حفظ و مرور قرآن

بسيار  حال، کردند. بيدار که شدمسمت سرم حرکت ميا ديدم که از کف پايم بهفرشتگانی سراسر سفيدپوش ر

 (.4 عجيبی داشتم. هنوز هم منتظر تکرار چنين رؤياهايی هستم )کد

منتظر اعلام نتايج يکی از مسابقات مهم قرآنی بودم که چندمدتی دير شده بود. با خانواده در سفر مشهد بوديم. در عالم رؤيا 

های صورتا ديدم که به من انگشتر و چفيه هديه دادند. اين خواب چهار شب متواليِ حضور من در مشهد بهحضرت آقا ر

 (.1 د )کداول را کسب کردية تماس گرفتند و گفتند رتب، که از سفر برگشتيممختلف و با همين مضمون تکرار شد. همين

، ست )علويز ايي نوحاني رهانبهي و جيرمادد غعي باراه دبلک ؛شودميه نلاصي او خادد معا به بنهن تنساد اوجو
د در وي وح خوت و از راخل سعتدت و مرسه او را د؛ آنگا(3)سجده: « وحهِِرُ نْمِ يهِفِ نفَخََوَ واَّهُسَ ثمَُّ(: »223، ص 2332

ر سياب يروندة جربه در تاطفر عنصر عأثي. تستن انساي ارونت ديجاناا و ههلتهابة ادهندشاني نروندة جرب. تميدد
ي عني، بدأ جهانط با مرتباب در اغلد كه اكنيه مجربي را ترونت ديجاناه هشتر يك رداينص دخا شذت و لسگ اررنپ
 (.63، ص 1 ، ج2331باقري، ) كندير مهوظ، داوندخ

ن ايگري كه به دفراد. اداستك به خزديد نفراش اوت خحساساي از اکق يلت به خدمن و خودد بفيس ماحسا
 ت:سح ارن شدين بشوندگاصاحبهت مظرا. نآورنديت مدسهق بلك به خمو كرگرد را دوش خآرام ،كننديك ممك

آرامشی  ،زمان حضورم در روستاست شاگرد آغاز کردم. در مدتيجلسات آموزش قرآن را در يک روستا برای ب

 (.7 ساله تجربه کردم )کدنشدنی را در کنار کودکان هفت تا دوازدهوصف

 (.4 بردم )کداحساس مفيد بودن داشتم و لذت مي، ات حفظ قرآن را در روستا داشتم. پس از آموزشجلس

بعد از اينکه مادرم من را به دارالقرآن بردند و من حافظ شدم، تصميم گرفتم قرآن خواندن را به ايشان بياموزم. در 

 (.27 سه جزء را هم حفظ کردند )کدبلکه ، تنها ايشان در روخوانی تبحر يافتندنه، زمان کوتاهيمدت

نهايت اما وسعت کلاسمان بي، ها داشتم. تعداد شاگردانم اندکهای قرآنی برای کودکان فاميل و همسايهدر منزل کلاس

 (.2 دکردند )کشدند، احساس شادی را به من منعکس ميبود. کودکان پاکی که با يادگيری هر حرف و عبارت شادمان مي

کنم و ها را برای دوستان و برخی شاگردانم بيان ميجديد حفظ قرآن براساس صفحات و آيه هایوقتی روش

 (.7 بينم )کدخودم را در حال خدمت به ديگران مي، کنمنه را برايشان بازگو مييتجربيات خودم در اين زم
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ع نبا مط برتبااة واسطهد بر، فندل كوكا تدد و بر خابق يحقن تنساي در ااقعن ويماي و اذهبه حس مكهنگامي

ن سان. اگيردراميش را فجودي وعنوي ميرويث نوادا و حهصيبتد كه در مشويت مقويي توحظ رحان از لناچ، رامشآ

ل يه از مكندي آرونن دنسا. ا(31، ص 2333كيومرثي، ) يستن نگورامشي آندگر به زادي قذهبة مقيدن و عيمان ادوب

د نرچه، نياييي دندگر زواه. ظسته اده شهادن ننياش برامت او با حس آخصيت شيرساخد و زاري دادت و شغبو ر

ة ربارد نرآ. قاشدم بادواد بتوانميه نگرايانادين حس ميا ام، اندد كيجان انسات را در اذل به ليي موتاهن كزمادتدر م

ت فن گتوايه مين آيم افهوق مب. ط(13)رعد: « لقْلُوُبُا طمْئَنُِّتَ للهَِّا ذكِرِْا بِألََ»فرمايد: يد مون خوده بدهندرامشش آقن

 كنند:ين مذعاه اگونينن اشوندگاصاحبه. مهاستلش دبخرامشا آدد خاا ينهكه ت
 (؛22 شود )کدهيچ زمان ديگری تجربه نمي، آرامشی که زمان قرآن خواندن دارم

لمات کردم. کوگو ميبا مادرم گفت، توصيف حالاتتوصيف برخی حالات معنوی هنگام بودن با قرآن، دشوار است. برای 

 (.1 ما به لغات جديد نياز داريم )کد ؛قاصر بودند. به مادرم گفتم: چقدر کلمات برای بيان احساسات واقعی کم هستند

 (.7 دحدود دو هفته از آغاز حفظ کردنم نگذشته بود که احساساتم تعديل شد. بودن با قرآن من و عواطفم را ارتقا داد )ک

 (.21 قرآن و تنها قرآن )کد، من بودم و مسير آن، قرآن، خود مرا جذب کرد. آغاز اين راه

 سمت من برداشت. تو به راه منسوی قرآن رفتم و قرآن بيست قدم بهمن يک قدم به، سمت قرآن رفتموقتی به

 (.27 بنه گامی تمام / تا مَنَت نزديک گردم بيست گام )کد

ي كه قيقتا حنه. تآوردمين نارمغاهن بنساي ارال را بامب كطلوز حس مچييچن به هسيدت كه رفگن تواين مبنابراي

ن نساا بلت كه قسي امانن زيت و اسل اتعاد مداونخ، ودا شيدي در ما پزدگلت دسل احام، ابيمت يسي به آن دقتو

 اشد.ه بسيدر، «توحيد»ه ي بعن، ي«او»ه ، ب«حقيقت»ه ب

، ية وعقيده. بستي اکوفايد و ششي ريربنايل زوامن عيتري از مهمکن ينساي ايازهاي نرضاا د كهود بعتقمو مازل

. در (26، ص 2313آزادي، ) رسدي بودشکوفايد به خرت كه فاشر دنتظان اتوايي ممبودي كيازهان نده شرآوردبا ب

 رد:ه كشارر ايد زوارن به متوايه موزن حيا
سمت من شد. دعوت در جلسات خاص، قدردانی توجهات بسياری به، ب کردمبار در کودکی رتبه کسوقتی اولين

 .(1 و... . اين احساس را خيلی دوست داشتم )کد

ولی نه از هر راهي. حضورم در مجالس قرآنی با وجود سن کم  ؛مطرح شدن و ديده شدن را بسيار دوست داشتم

 (.7 سويم جلب کرد و من راهم را پيدا کردم )کدو صوت زيبا توجهات بسياری را به

ما رسم نبود. يک روز خيلی اتفاقی مکبر مسجدمان نبود و از من که کودکی ة دست زدن در مسجد محل

م. بعد از پايان نماز، تمام مردم برايم دست زدند و اين حس درخواست کردند تکبير بگوي، ساله بودمشش

 (.2 ارزشمندی بسياری به من داد )کد

بردم. هميشه در تنهايی با خدا های علمی و فرهنگی نداشتم و از تنهايی لذت ميای به شرکت در فعاليتعلاقه

قرآن را در تنهايی خود شريک کردم تا اينکه معلممان گفت: قرآن خواندن صحبت کردن با خداست.  ؛زدمحرف مي

 (.2 ام شد )کدو خدا همراه هميشگي

(؛ 31حل: )ن« عمْلَوُنَا يَانوُا كَمَ أحَسْنَِبِ أجَرْهَمُْ لنَجَزْيِنَهَّمُْوَ ةًبَيَِّطَ اةًيَحَ لنَحُيْيِنَََّهُفَ ؤمْنٌِمُ هوَُى وَأنُثَْ أوَْ كرٍَذَ نْا مِالحًِصَ ملَِعَ منَْ»

م و دارييه مندي زااكيزهك و پاي پندگاو را به ز سلماً، ماشدن بؤمه مكرحاليد، هدم دنجاه اايستر شاس كركه، ند و زرز ما
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ي کد و يارد ينگاتنگتة رابط« انتخاب»با « التزام»دهيم. يم، انددادهيم منجاه امواري كه هملن عهتريبة اين را بر پاداششاپ

ي روني دضعيتز وين نيما. استه اده شرشتن سيمام افهوبا م، نسانن اروم در دلتزاز ارور و بهو. ظستن ادن شتديم موازاز ل

 ست:ل اأمل تابن قشوندگامصاحبه يدگاه. د(11، ص 1 ، ج2331باقري، ) اردد دجوش وزينب و گنتخاا، نت كه در آسا
و حافظ شدن و...  فقط خواندن، خود شخص مهم است که بخواهد و علاقه داشته باشد. گام نهادن در راه قرآن

 (.4 اما شيرينی است )کد، چون راهِ دشوار ؛خواهدقوی مية عمل کني. يک اراد، خوانينيست. بايد به آنچه مي

يات هايی که در آخودم عاملی بسيار تأثيرگذار بود. شوق ديدار خداوند با رويی پاک و وعدهة تلاش و پشتکار و اراد

 (.1 بسيار ترغيب کرد )کدمن را ، و روايات داده شده است

که های بهشت را بالا برو. دوست داشتم درحاليگويد: بخوان و پلهگفتند: خداوند در روز قيامت ميپدرم هميشه مي

 (.7 رضايت خداوند را حس کنم و اجرم را بگيرم )کد، خوانماز ابتدا تا انتهای قرآن را مي

ش دوها بد كه باري ديازهايد نر. فشوديه ميده دامعل از جستقي مردن فعنواهن بنساا، ـ اجتماعي يشد پرد فويکرر رد

د وز خروت برصف، ند در آرت كه فسي احملن ممچوه هامعج، ويکردن ري. در اشوديه مامعد جارا ويازهن نين اشيدك

و  يولا، اردي كه ديازهايه با نمراه، ردي فبيعت طوجوديو مرزهمين. ادهديخ ماسش پويي خردي فيازهاد و به ناررا د

 (.212، ص 1 ، ج2331باقري، ) شوديي ملقي تنيادب
 خانوادگية . مقول2ـ2ـ2

رود ير مماشهك بودت كخصيل ششکيل توامن عتريساسيت كه از اسي اانشگاهه و ددرسن مولية امثابهه بخانواد

. (۴۴، ص 2331راوري، كاربخش) اردا دهنبهة جمك در هودش كروري در پهمش مقو ن( ۵1، ص 2311نژاد، )نوايي

ه انبر خ ماكي حضاو ف جو»و  «مراهيه و هوصي، تترغيب»عد ه در دو بقولن ميا، شوندگانصاحبهه ميدگار به دظبا ن

. اردي دسيارت بهميا، الدينط ووسن تودكات در كاده و عنگيزه و الاقد عيجا. استه ادم شتقسي« انوادهو خ

 كنند:ير مظهان انيص چصون خين در اشوندگاصاحبهم
شدم، خوشحالی و شادمانی ای که حفظ ميکردند. هر آيه و سورهصورت کلامی تشويق ميبرادرم هميشه من را به

 (.4 کرد )کداعضای خانواده انگيزه من را بيشتر مي

 کیبرايم طلا خريدند. اين مجاورت در دوران کود، قرآنی کسب کردمة ای که رتبپدر و مادرم اولين مرتبه

 (.1 بسيار به من انگيزه داد )کد

م اطلاع ام هبار در کلاس سوم دبستان مربی پرورشی اسم من را برای مسابقات قرآن فرستادند و به خانوادهاولين

پدرم )خدا بيامرزد( و مادرم چنان با شور و شعف از من استقبال کردند که ، دادند. بعد از مدرسه که وارد خانه شدم

 (.9 کنم )کدموش نميآن روز را فرا

د به از من خواستن، توانستند قرآن بخوانندزيادی به قرآن خواندن من داشتند. ازآنجاکه خودشان نمية مادرم علاق

روع که شدارالتحفيظ برويم. چندين جلسه من را همراهی کردند تا احساس غريبگی من کم شد و همينة مؤسس

 (.27 سوی خود کشيد )کدآن مرا بهای از سوی قرجذبه، به قرآن خواندن کردم

وابستگی شديدی به مادرم داشتم. ايشان با صبر و حوصله مدت کلاس و بازی و... که حدود چهار ساعت بود را 

 (.7 بيشتر در من شد )کدة کردند. همراهی مادرم موجب انگيزدر کنار من سپری مي

جلسات قرآنی بروم. به خاطر دارم که چندين مرتبه قبول بار پدرم به من پيشنهاد دادند که همراه ايشان به اولين

شان کردم و حضورم در جلسات و قرآن خواندنم بار همراهيکردند تا اينکه يکاما ايشان هر دفعه تکرار مي ؛نکردم

 (.21 بسيار مورد توجه قرار گرفت و من عضو ثابت جلسات قرآنی شدم )کد
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ت و فعي از رحصول، مداد خاي از يالوه، جحيي از ورتود پايب، ستكه هي رزمينن در هر سسلماة مانن خبنابراي

ه ت كسن اؤمة ماني خوصافن اناي با چاانهن خني. چاشدز بوح حق در شب و رسبيي از تايوهو م، ظمتي و علندب

)نور: « آصاَلِالْوَ الغْدُوُِّا بِيهَفِ هُلَ سبَحُِّيُ مهُُسْا ايهَفِ يذُكْرََوَ رفْعََتُ أنَْ للهَُّا أذَنَِ يوُتٍي بُفِ»ارد: ق دوني در آن رندگت و بطاعا

ا هانهه در آن خهموار ؛ودر شكا ذنهش در آامد و نابنت يفعت رسه اادن دذا ادت كه خسي اهايانهر در خون ناي ؛(36

 (.6۴، ص 231۵گويند )انصاريان، يح مسبيم او را تاح و شبص

ي لوبطر مفتاي راراي كه دفرادد يا ار، از فوشن ري. در استم اهي ماملع، الدينن از ووجوانان و نودكاي كالگوگير

ر فتاد تا از ررگيير مرار قظدنورد مرة فشاهدض معري در مسن كنيد و چشويه مستفادو الگق و ارمشة سمثابه، بستنده

ل مق يك عطابي ميکويت نالحو رزاين. ا(۴۵، ص 2331راوري، كاربخش) ازدن سمساد را با او هود و خني كيرواو پ

ل امن عيت اهمي. در ا(2۴۴، ص 2 ، ج2333باقري، ) كندين مگرگود را درت فوقعيد و مآييد مديد پره در فمونن

للهَِّ ا ولِسُي رَفِ کمُْلَ انَكَ لقَدَْ»ستقيم: ت مصورست: بهه اده شرداختت به آن پورن به دو صرآد قون بس كه در خميه

ى ادَنَ وأَيَوُّبَ إذِْ»يرمستقيم: ت غصورهو ب( 12)احزاب: « ثيِراًكَ للهََّا ذكَرََوَ لآْخرَِا اليْوَمَْوَ للهََّو ارجُْيَ انَكَ منَْلِ سنَةٌَحَ أسُوْةٌَ

 اند:ردهر كظهاه اگونينن اشوندگاصاحبه. م(33)انبياء: « لراَّحمِيِنَا أنَتَْ أرَحْمَُوَ لضرُُّّا سنَّيَِي مَبهَُّ أنَِّرَ
 (.8 کد) پدرم قاری قرآن هستند و طنين صوت قرآن از کودکی با من همراه بوده است

 نشينگويی صوت قرآن لالايی خواب و بيداری ماست. صدای دل ؛خوانندپدرم هميشه سحرها يک جزء قرآن مي

 (.2 پدر و خواندن قرآن توسط ايشان را بسيار دوست داشتم )کد

 ،رفتند و صوت بسيار زيبايی داشتند. پس از هر بار تلاوتکلاس قرآن ميترم خواهر بزرگ، در زمان کودکي

ه قبل از سن مدرس، تبعيت از خواهرم و برای جلب توجه پدرمزدند. بهای به پيشانی ايشان ميپدرم بوسه

 (.2 قرآن خواندن را ياد گرفتم )کد

و بسيار اهل حلال و حرام بودند. معتقد کردند خواندند و قرآن تلاوت ميهای شب نماز ميپدربزرگم در نيمه

ت. دست آمده استوجه کنيم که چگونه و از چه راهی به، خوريمنانی که ميبودند بايد در زندگی حتی به تکه

ای است که تفسير آن مصداق همين آيه« کانَ اَبوهما صالحاً...»دانم و حافظ شدنم را از وجود ايشان مي

 (.4 ی قبل... )کدهاپاکی نسل ؛موضوع است...

. ندك مراهز فيا نعضر اايي سراي آن را بادگيرية ميند و زراگيرن را فرآت كه قسم ازه لاانوادت خرپرسر سب

ل هي ارات بعادة سميند و زكنيا ميدي پکري و فقلد عشن ررآت قركاز ب، ستندن هرآل قهش اهلي كه ااانهخ

 (.3۴3، ص 231۵انصاريان، ) شوديم مراهه فانخ

 اجتماعية . مقول2ـ2ـ3

ي تماعجي اهارزشا، جتماعير اظ. از نستن ايگراد ديازمني نمزيستن و هيستي زرات و بسي اجتماعي اوجودن مانسا

ا هاقعيتت وصورهن بمار زمروها بهرزشن اي. ااندردهر آن پي بعتبات و اهميه به اامعت يك جكثريد كه استني هواملع

ل علوم ينيِي دنجارهاه، نابراين. بسازنديه مرآورده را بامعد جفراي اعنوي و مادي ميازهاد كه نانرآمدهي دمورو ا

، طرتن فودا باره بر دلاوي عآدم (.1۴، ص 2331ستوده، ) شوديه مرفتض گفروم، امعهي يك جيني دهاموزشآ
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ي تعددل موامر عأثيت تحه تامعي ججتماعي و ارهنگر فستد در بر. فستن اعيمة امعي از يك جضوع، ريتت و حرامك

، فتاريت رشکلات و ماداي از عسيارت بسه ادت شابه ثمروزه اكطوريبه ؛(236، ص 1 ، ج2331باقري، ) شوديع ماقو

 (.1، ص 2333انِلِه، ) گرددرميت ما برتباطاع اوي و نودكن كورابه د

، ؤثرمي فرادن را اوجواناه نويژهبك و ودد كتوانيه مدرس. مدهديد ميونه پامعن را با جوجواي نلد پماننه همدرس

ي نيان را با دجواوي نورانن و نوشي رلن پمچوق هوفت مربيم و تعليه تستگاا دلذ؛ ندت كربيه تامعي جراد بفيل و معاف

 (.113 ص، 2332شرفي، كند )يا مشند آديج
ه معلمان مدرس، خواندمقرآن مي، وقتی در صف صبحگاه با صدای زيبايی که خداوند در وجود من نهادينه کرده بود

 (.9کد دادند و اين برايم بسيار ارزشمند بود )ايستادند و گوش ميمي

آمد. ايشان لرزه درميهای بدنم بهتمام سلول، خواندندنشينی داشتند و وقتی قرآن ميمعلم ما در مدرسه صوت بسيار دل

 (.2 امر موجب شد حقيقت برخی امور برايم آشکار شود )کدگفتند و اين آيات الهی را با معنا و تفسير برايمان مي

ه بسيار ب، کردندمعلم کلاس چهارم من برخلاف ساير معلمان که از ساعت قرآن برای ساير دروس استفاده مي

 (.21 داشتنی شدن قرآن نزد من بود )کددادند و اين موجب دوستاين ساعت اهميت مي

صورت مکرر و مداوم ادامه کنم. بهورشی دوران دبستانم را فراموش نميهای معلم و مربی پرتشويق و ترغيب

 (.22 تدريج قرآن دوست من شد )کدداشت تا حائز رتبه شدم و به

که تمام بدنم نوعی لرزه و ، خواندند که...صوت زيبای معلم کلاس سومم را در خاطر دارم. چنان زيبا کلمات را مي

 (.7 کرد. صدای معلمم خيلی در گرايش من به قرآن مؤثر بود )کدباره را تجربه ميسرد شدنِ يک

ن ميرشادر ض يلگويد ااننم معلد و مگذاريا منهي بر آميقت عيراأثتز آموانشم و دعلن مياي مفتارهات و رعاملات تكيفي

 د وشويس ملان در كنار آضوب حوجن مآموزاانشب دانن از جده شاشتت دوسم و دعلت محبوبي. ممانديي ماقب

 (.112۴ين، گ و لهوانكند )يب مذج ميقاًا را عنهي آهاييژگين ونيچ

 بنتخان با امسالاه هرو. گشوديه مبردامي نپذيرامعهل جامن عومين دعنواهن بمسالاه هرواز گ، انوادهد از خبع

 (.۴۴، ص 2331ستوده، ) اردر دراا قعضق الايع و عنافر محول موح املاًد و كشويه مرگزيدد برد فوخ
وقت جدی اما هيچ ؛از طرف مدرسه به يک اردو رفتيم. من روخوانی خوبی داشتم، اولة در دوران متوسط

آموزان قرآنی مدرسه دوست شدم. وقتی صدای من را تمرين نکرده بودم. در اين اردو با چند تا از دانش

ام... آغاز تاکنون در مسابقات شرکت نکردهتعجب کردند که چطور ، شنيدند و خيلی اتفاقی برايشان خواندم

 (.24 گونه رخ داد )کدراه جديد در زندگی من اين

 ها را با تلاوت قرآن آغاز کرد و آياتیآموزی به يک تفريح رفته بوديم. يکی از دوستانم برنامهاز طرف بسيج دانش

دانستم توانم. نميين فکر افتادم که من هم ميلحظه به ابقره را از حفظ خواند. برايم خيلی جالب بود و يکة از سور

 (.7 چندان دور خودم حافظ کل قرآن خواهم شد )کدای نهدر آينده

 ،همراه هم مسجد برويم. قبل از آغاز نماز در مسجدبه من پيشنهاد داد تا به، يکی از دوستانم که قاری قرآن بود

وه بود. از رفتار و نوع پوشش و برخورد آنها با خودم خيلی خواندند و دوستم عضو آن گردختران همسن ما قرآن مي

 (.3 خوشم آمد و عضو گروه آنها شدم )کد

اطلاعات و  ،ای داشتندايشان اساتيد برجستهازآنجاکه در مسابقات استانی با يکی از رقيبان خودم دوست شديم. 

 (.9کد ) قرار دادندهای خودشان را در اختيار من هم دانسته
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ل از تشکد و مارد ديوني پروهت گضوي، با عيگراند و دور خأثيت تحد ترة فاكلي از شسمتي قگيرکلن شبنابراي

كه  ،حساسير انصو ع ؛رزشي(ي اهااوريد بر ديتأكرزشي )ر اعنص ؛رد(ي فعرفتي )آگاهر مست: عنصر انصسه ع

 (.61ـ۵3، ص 2313رنر، ل و تكند )تاجفين مياب، ارنده دروي با آن گاصخة ابطي را كه رسانه يا كرود در گرت فحساساا

م به فاهيل مانتقر و افکان اياا و بهيامغ پبلاي اراه از آن بامعد كه در يك جشويه مفتي گبزاري به اجمعرتباطاة رسان

ن مکد مون خيداس را به مكمهد هروت كه وسي اامونهن نلويزيو. ت(۴۵، ص 2331ستوده، ) شوديه مستفادن ايگراد

پستمن، ) ودش عاقر وضد يا مفيد متوانيت محدودين مدود و بداري نئوري و تلمعة ندوختي يا ابلب قجارز به تنيا ؛سازديم

 اند:ردهه كشاره اگونيني اجمعرتباطي اهاسانهر رأثيش و تقن به نشوندگاصاحبه. م(261، ص 2333
 ؛دهدی مييچه معنا، شودتلويزيون پخش مي هميشه دوست داشتم بدانم آياتی که از قرآن در مواقع خاص از

 (.7 يا آنها از کدام سوره هستند )کد

ار در يک کليپ شنيدم و بسي، شان بودپخش صدای زيبای استاد فروغی و نوع تلاوت ايشان را که از زمان کودکي

 (.2 )کدتوانم مانند ايشان تمرين کنم مي، گفتم: من که صوت خوبی دارملذت بردم و با خودم مي

وت حمد را با زيبايی خاصی تلاة نشين بود. سورنشين استاد شحات انور از راديو برايم بسيار دلپخش صدای دل

 (.8 دهم )کدکنم و گوش ميهای ايشان را دانلود مياکنون هم کليپداد. همکردند که روح انسان را نوازش مي

 (.97 گذراندم و دوست و همراه من بود )کدوز را به گوش دادن با آن ميصوت گرفتند و من اوقاتی از رپدرم برای من يک ضبط

 دادند. صدای قاريانمادرم از سفر حج يک پکيج کامل نوارهای صوتی قرائت قرآن خريده بودند و در خانه گوش مي

توانستم يشد و من هم مشد و چون شمرده و آرام تلاوت ميمان شنيده ميدر آن نوارها هر روز در فضای خانه

 (.21 تدريج به آنها وابسته شدم )کدبه، حظ ببرم

ديدم و بسياری از هايی از قرآن را مياز تلويزيون برنامة درس، چون فهم برخي آيات برايم دشوار بود

 (.1 شد )کدمجهولات برايم رفع مي

ي مدلش و هرامن آأمن او را كه ممة اانن ختوايت و مسه اواندن خهام جردة ماند را خوش خرستة پانل ختعاد مخداون

« لعْاَلمَيِنَى لِهدًُا وَباَركًَمُ ةَبکََّبِي لَّذِلَ لنَّاسِلِ ضعَِوُ يتٍْبَ أوََّلَ إنَِّ(: »31ص  ،2331راشدي، ) انستد دسجن موليا، ستا

ت بركرت كه پسه اکت كه در مسي امانه، دهه شهادم نمرد[ عبادت] راىي كه باانهن خخستين يقيناً ؛(36عمران )آل

 تابيشز در آن بمانة قامي اراي و بگذارب نريت كه آن را غسن ايد اسجا حق مذل ست.ن اهانياى جرات بدايهة سيلو و

ر دگارورن را به پنساا، داد خار و يكر ذظهي با مزديکل ندليهد بسجن متصديام، رفي. از ط(231، ص 2331راشدي، )

ي نادن و مذاة اويندق گح»ست: ه اده ششارع اوضون ميه اب جادم سماا ققوحة سالري كه در ايا جت ؛كننديك مزدين

 ييلچي ادانت كه بسن ايز تو انمايشو حق پ» ؛(13)حديث « اندازد...يت مروردگارد پياهي تو را بدانت كه بسن ايز امان

ن تواين آن متصدياو م دسجش مقت نهميص ارخصو. د(13)حديث « وست...ه اارگاتو در بة مايندا و نخد ن تو ويام

 رد:ن كيان بشوندگاصاحبهر مظر را از نيد زوارم
های کوچک را حفظ کنم تا اجازه زيادی به مکبر شدن در مسجد داشتم. متولی مسجد از من خواست تا سورهة علاق

 (.22 دم )کمن يک شکلات و ميکروفن بود و اين علاقه به حفظ آيات را مديون ايشان هستة دهد تکبير بگويم. هدي

شد. همراه معنا و تفسير توسط امام جماعت بيان ميمان بعد از نماز مغرب و عشا يک صفحه از قرآن بهدر مسجد محله

 (.24 دکرديم )کمن خيلی کوچک بودم و در اين فاصلة برنامة قرآني، با دوستانم ساعات بيشتری را در مسجد بازی مي
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دن کردند. با بلند شاذان، آياتی از قرآن را از طريق بلندگوی مسجد پخش ميمان قبل از پخش متولی مسجد محله

شديم. تقارن صوت زيبای استاد عبدالباسط و مهيا شدن برای نماز ما برای وضو و نماز آماده مي، صدای قرآن

 (.7 ازپيش از شنيدن صدای قرآن لذت ببرم )کدموجب شد بيش

 ها آشنا شدمشد و من از طريق مسجد با اين کلاسقرآن تشکيل مي هایدر کانون فرهنگی مسجد محله کلاس

 (.22 رفتم )کدها ميو از دوران کودکی هميشه به اين کلاس

ت ربيس تاساراين. باردر درار آن قأثين تيداه و مرصد در عرت كه فسي استره و بامن، دجتماعيط اوابگ و ررهن، فسنت

گ و رهنر فستي و در بجتماعي اهانتة سامند را در دوه خايگاد جرت كه فسم آن استلزي مناپذيرجتنابو انحهي بجتماعا

د يستنر نرخورداز بين نکسار يعتبا، از اارندي دوناگونم گسه و راي رجتماعي اهانتگ و سرهنه فزآنجاك. اازيابدي بجتماعط اوابر

 يجتماعر ااختار و سستد در بادرند قفران انابراي. ب(113، ص 1، ج 2331باقري، ) اشتر دمن ايي به ازينشي گويکردد رايا بذو ل

 رد:ن كيان بشوندگاصاحبهد ميي را از دأثيراتن تنين چتوايس ماساراين. ب(231، ص همان) ابندت يويي هعينم
ی جلسات، تر که شدمکرديم. بزرگما داير بود و از کودکی همراه مادرم شرکت مية جلسات قرائت خانگی در محل

پسران تشکيل شد. بعد از مدتی از آن محله نقل مکان کرديم و من ديگر نتوانستم در اين جلسات مخصوص 

 (.4 شرکت کنم. با خودم تصميم گرفتم ارتباطم را با خدا حفظ کنم و خودم روزانه سه صفحه قرآن بخوانم )کد

رفتيم و شوق واهرم به اين جلسات ميهمراه مادر و خهای ديگر جلسات قرآن بود و من بهام در محلهدر دوران کودکي

 (.2 تا اينکه به پدر و مادرم پيشنهاد دادم خودمان در منزل جلسات قرآنی داشته باشيم )کد ؛يادگيری قرآن جوانه زد

 (.2 ما بود را بسيار دوست داشتم )کدة شد و من روزهايی که در خانها برگزار ميای در خانهدر محله جلسات قرآن دوره

ه مدق آشوهت بحمت ريان آنيدبا ش، اندودها بشني آن آعاني با ماندازهد و تا ااناشتهر دضوي حرآنل قحافي كه در مآنهاي

 (.11، ص 2313كاشاني،  هادوي) سته ادر شستوارتن ايمانشاد و ااندهر شسروو م

ي به گوياسخي پبرا« فرد»خود  ست:ر اؤثن مرآن به قوانان و جوجواناس ننش و ارايي در گسيارل بوامت عفن گتوامي

ت يخصه و شدد شارن در آن ووجواك و نودي كه كهادن نولين اعنوابه« خانواده» ؛ويشي خروني ديازهان و ناستين رجداو

. شوديم طوابي از رسيارد بيونب پوجي كه مجتماعت ارتباطاع انواو ا« جامعه»و  ؛كنديم مرسين آن توازيس مراساد را بوخ

 وند.ت شقيقه حق و حان ريمودت و پداي، هرورش، پمايلب توجد متواننير مکديگر ينال در كوامن عية امه
 . آثار انس با قرآن2ـ2

ن به ده شلب، آراستت قهخ آن از جاس. پستب ااجد وبط عوسه تامن نيخ ااست كه پسد ابي عسوهة حق بامن، قرآن»

ح الل صمة عردونن در گرفتر گراق، سمت جهو از ج، خلاقيق اقاين به حدف شتصم، فست نهو از ج، قهق حقايح

ه اگح آبيه و قسنديدي پفتارهات و رفان را از صنسان ارآق قريل از طتعاد مداون. خ(3۴2، ص 231۵)انصاريان، « ستا

ت فاد و صكنيك مره را تکوهيدم و نذموت مفاج صتدريهت بر آن بداومن و مرآل به قمة عواسطهن بنسا. اكنديم

ن رآ، با قدهف شطي، لهدر دران قرآد را قور خاي كناد و بنل كمن عرآي كه به قس. كدهديد مشد روه را در خسنديدپ

ت لکام ت وفاص، مرورهد و بدانين مرآد را قوي خلمي و عملي عقيقحة رنامه و بسو، الگوي اردن فني. چشوديس مأنوم

، ص 2ق، ج 2۴21هراني، ي طحسين) گيرديل مکي در او شقيقت حنسانيت و اخصيد و شزنيه موانه در او جميدح

س با ن. ا(2331پور، يدالله) شودير ممودار او نفتاي در ررآنش قنش و مور، يردس گنن ارآي كه با قسن كنابراي. ب(111
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ي أثيرت تقولان ميم او از اهش و فانح دطي و سستن هحسم اظاد به نرش فگرش و ننت و مخصيش، فتارن بر ررآق

د آن منودب سواهد و مگيريه مهري بلهض ايع فنبن ميي از اربيتي تهااحتم سمان در ترآس با قأنود مر. فاردف درژ

 پردازد.ين مرآس با قنر اثاي آررسه به بقالن ميش در ارسن پومين دنابراي. بدهديه مشاعد اوي خندگر زراسرا در س

 ست؟ه اوده بندازا تا چه امشي ندگن در زرآس با قني ايامدهار و پوم: آثال دسؤا

ن رآس با قنا رثاص آرخصو، دربيتيف تختلي مهااحتن در سشوندگاصاحبهت مياناه به بوجش با تژوهي پهايافته

 شوند.يم متقسي( 1ل )دوق جطابم، فتارش و رگر، نانشح دطدر سه س
 گيري آثار انس با قرآن: سطوح شكل4 جدول

 لين كمضمو سطوح

 يافتگيعرفتم و مه، فناخت، شيافتهازماني سآگاه دانش

 يافتگيصيرت، بميقش عبين نگرش

 رونيدة نگيزي در ااطند بمو، نملي در عاهرد ظنمو رفتار

 . تربيت ديني2ـ2ـ2

ن يك دي شينن و ددي. ت(61، ص 1 ، ج2331باقري، ) است« حرام»و « واجب» ،ينيت دربيي تساسي اهاكليدواژه

، واملر عأثيت تحت، غييراتن تيد و اشويد ميجاد اره در فاسطن وديت كه بسي اهايگرگونيي از داكح، خصش

ت و عتقاداا يمقتضاهت كه بسي اسن كتديد مرن فنابراي. بستل امي و عرونم دلتزا، ارونية دجرب، تفکارت و اعتقاداا

ن شوندگاصاحبهن مخناي از ساوشهر گيد زوار. م(12ـ63، ص همان) كنديي مملم عنجام به اقداا، ودن خيماا

 ست.ي اينت دربين در ترآس با قنت اأثيراص ترخصود
گويم ب، خواهمانگار خدا ايستاده تا من آنچه مي ؛قنوت نماز برايم معنای ديگری پيدا کرده، وقتی حافظ قرآن شدم

که انگار فقط من و خدا هستيم و من ای بود گونهخواندم و حالات من بهو او برايم مهيا کند. قنوت نماز را طوری مي

 (.4 کردم )کدهايم را بيان ميخاضعانه و خاشعانه از خداوند سه مورد از درخواست، در هر قنوت

خمس با پدرم صحبت کردم و بلافاصله خمس اموالمان را و حتی ة در مورد مسئل، پس از مأنوس شدنم با قرآن

پرداخت  اما بعد از ؛يم. تا قبل از پرداخت خمس معيشت تنگی داشتيمهايی که خمس نداده بوديم را جبران کردسال

ها برطرف شد و از نظر مالی وسعت يافتيم. من با تمام وجود دريافتم که خمس مثل هرس درختان خمس گرفتاري

 (.27 آورد )کدبار مياما در باطن ثمرة فراوانی به ؛شودگرچه در ظاهر کم مي ؛است

م گرفتم قبل از نماز ابتدا قرآن را حفظ و مرور کنم. در کمال تعجب ديدم همان مرورهای در مدت سه هفته تصمي

کشد. متوجه تذکرات و الهامات الهی از طريق قرآن شدم. احساس کردم سی يا چهل دقيقه طول مي، ايدقيقهستيب

اذان بخوانم. تجديدنظر کردم و خداوند از من دلگير شده و دوست دارد نمازم را سر وقت و همان دقايق منتهی به 

 (.4 زمان مرور کاهش يافت و خداوند لطف خود را از طريق نماز اول وقت شامل حال من کرد )کدديدم مدت

روزه سخت، خمس و زکاتْ ، که دل سپردن است. با عقل، به اين فهم رسيدم که دستورات الهی نه سر سپردن

يگران ]است[ و بسيار موارد ديگر قابل درک نيست. در راه حق بايد پول زور، امر به معروف کنجکاوی در زندگی د

 (.24 دل داد تا دلداده شد )کد

 (.27 ديدم؛ بلکه برايم عين آسودگی و آرامش بود )کداعمال عبادی مانند روزه و خمس و... را ديگر سختی نمي
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انستم از يک جای تنگ به جايی دچون مي ؛يک سال پيش پدرم از دنيا رفتند؛ اما درونم پر از آرامش بود

 (.22 وسيع و بهتر و ابدی رفتند )کد

چون  ؛نگاهم به زندگی و مرگ کاملًا تغيير کرد. زندگی و مرگ به يک اندازه برايم شيرين است. زندگی زيباست

 (.3 چون به آغوش خداوند رفتن است )کد ؛الزمان هست. مرگ هم زيباستصاحب ؛خدا هست

 اخلاقي. تربيت 2ـ2ـ2

ي از کد و ياشي بندگي زعلاف ادي كه رو به هسيري در منسانت اثبد مبعاة امن هدا شکوفت از شست ابارق عاخلا

. (۴1، ص 2361جعفري، ) ستن ايگراي دراد بون خراستن و آمنوعاد با هرخوري در برمي و نرويوشا خهنبهن جيا

، 2331ي، باقر) شوديي مدمر آفتار رغود و ثدوا و حرزهن معييت بوجد و مارر دروكاا سبايدها و نايدهي با بخلاقت اربيت

 ست:ه ادن شيان بشوندگاصاحبهه ميدگاي از دامونهن، دامه. در ا(61، ص 1 ج
کردم. بعد از مأنوس شدن خطاب مي« تو» گاهی اوقات پدر و مادرم را با لفظ، اولة در دوران ابتدايی و حتی متوسط

 (.8 در نوع گفتارم تجديدنظر کردم )کد، ت الهيبيشتر با قرآن و فهم آيا

ولی ايشان صدای بهتری داشتند. اوايل برايم سخت  ؛دوستی داشتم که در اين عرصه با هم رقابت داشتيم

هم رسيدم به اين ف، تدريج وقتی انس بيشتری پيدا کردماما به ؛بود که اغلب ايشان نفر اول مسابقات بودند

 (.1 بيند )کدميکه او که بايد ببيند، 

اما بعد از آشنايی با قرآن متوجه شدم اتفاقاً  کردم حرف روحانيون است؛گمان مي، در مورد بسياری از اصول اخلاقي

 (.24 غيبت و تهمت و... سخن مستقيم الهی است و در قرآن به آنها اشاره شده است )کد

گويی خودم را حين خوردن گوشت  ؛آمدنم ميآياتی از قرآن پيش چشما ،خواستم غيبت کنمگاهی اوقات که مي

 (.23 دادم )کدگفتم و ادامه نميديدم. خيلی سريع استغفرالله ميدوستانم مي

تر شدم و بسياری از اصولی را که رعايت در مورد نوع رفتار و سطح روابط با محرم و نامحرم بسيار جدي

هاي آخرالزمان و بلکه قرآن من را از فتنه ؛نکردم کنم. درواقع من قرآن را حفظاکنون رعايت مي، کردمنمي

 (.27 ها و اميال شيطانی حفظ کرد )کدهوس

 . تربيت عقلي2ـ2ـ3

ك ر، ددهه شردم بال نعقوت ميان حنوات عحن ترآه در قآنچ ست.ت اناخع شوضوص مرخصون درآه در قآي 131حدود 

ش ذيرم پقات در مبوديو عرزاين. ا(311، ص 2361جعفري، ) ستي الهت اعرفا با منهط آرتبال و اسائا و مهديدهح پحيص

ل عقوا را مهند و آكنيي ملقي تقلانر را عموي اردي كه فمان. زستت اقلانيم و عهم فستلزن ميش دپذير ؛يستن نيد

ي قلر عظن ا ازنهن آودل بدله و موجد كه مدانيل مصيد را اوت خعتقاداي انگامن هنسا. اكنديت مبعيا تنهاز آ، دانديم

 اند:ردهه كشارر ايد زوارص به مصون خين در اشوندگاصاحبه. م(13، ص 1 ، ج2331باقري، ) وده شرجستب
آياتی از قرآن را برای خودم تلاوت کنم. معتقدم موجب تمرکز  ،کنم قبل از شروع درس خواندنهميشه سعی مي

 (.22 شوم )کدشود و دروس را بهتر متوجه ميحواس مي

 (.7 بينم تا اينکه عالم را محضر خدا ببينم )کدکه تمام عالم را خدا مينحويبه ؛عت ديد مرا افزودقرآن وس

های خام، تصميمات قرآن من را به انسان نرمال و معتدلی تبديل کرد. در سختی و مشکلات زندگی اجازه نداد حرف

 (.4 شايد هم قرآن مرا )کد ؛کردمدهی ميسازمان عجولانه، سخنان نسنجيده و... از من سر بزند. من با قرآن خودم را

 (.21 به هستی و کائنات تغيير داد )کدقرآن نگاه و ديد مرا نسبت
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 . تربيت عاطفي2ـ2ـ4

ت و سه ايچيدپ رسيان بنسات اخصيه از شنبن جي. ااردر دروكاب او سلي قعني، دميت آحساسان اانوي با كاطفت عتربي

ر أثيت تحن تنسااة وزانت رصميمات و تخيلا، تفکار، افتاري از رسياره بكايگونهبه؛ اردي داصت خساسيت و حهميا

ش رامب آوجد موا خدر خكت و ذداسر خكن ذرآ(. ق2336ي و همکاران، زينل) وستي احساست االاي و حاطفت عضعيو

 اند:ردهه كشارل ايد ذوارص به مصون خين در اكنندگاصاحبه. مسته اکينن سأمو م
شوم که تنها با قرآن خواندن قدری ناراحت ميبه آزاريها، حيوانجنگ، سوزيآبي، آتشاتفاقاتی مانند کماز 

 (.21 شوم )کدآرام مي

شوم و فرض را بر شرايط دشوار حتی گاهی اوقات از ديگران ناراحت نمي؛ قرآن قلب من را مهربان کرد

 (.4 گذارم )کدمي

ه بر، از نوک انگشتمان برای خط بردن استفادجای خطداشتند با وضو باشيم و بهمعلمی داشتيم که هميشه اصرار 

مان مشخص شود. من به اين درک بعد از پايان کلاس دست را بر صورت بکشيم تا آثار قرآن بر زندگي ؛کنيم

 (.2 رسيدم که لمس آيات الهی نوعی شفاست )کد

کنم. انتظارات از يک فرد قرآنی واقعاً زياد است و من مي اضطراب و استرس زيادی را تجربه، در فصل امتحانات

آرامش  ،انجامد و من با قرائت آياتی که از حفظ دارمطول نميهميشه نگرانم؛ اما اين اضطراب چند دقيقه بيشتر به

 (.8 آورم )کددست ميخود را به

 . تربيت اجتماعي2ـ2ـ1

. اردآن د يرزشم اظان و نها، جنسانب از اکته يا منديشآن اب احت كه صسي اگرشس نراساي بينشت هر بياسل ساصو

ا در قوت توريح، مويشتنر بر خيح غرجي، تدلط و عسم به قيا، قفرديينط بوابح رصحي، تفسب نهذيد تانني مهايرزشا

 (.2331ژاد و همکاران، نيلطانس) اندسمن قياز ا، رادريد و بتحا، و اامعهد جفرااة من به هحسا، انسانم اکريت
کنم. خيلی مراقب هستم رفتار نادرستی از من سر نزند و هميشه در نوع رفتار و برخوردم با دوستانم دقت مي

 (.3 الناس است )کدموجبات دلخوری و ناراحتی دوستانم را فراهم نکنم؛ چون حق

کرد ندن من را آرام ميدهد. قرآن خواهای خانوادگی و دوستانه برای همه رخ ميهای گوناگون و مشاجرهموقعيت

کرد و اجازه کردم. انگار بودن با قرآن من را تکميل ميو با احساس خونسردی و منطق در مورد موضوع بحث مي

 (.4 بار آورد )کدداد رفتاری کنم که پشيمانی بهنمي

 يادبه، تهيه کنمای هر زمان که قصد دارم برای دوست و آشنايی هديه، از زمانی که قرآن دوست و همراه من است

 (.2دهم )کد ای مثل آن و يا بهتر از آن را به دوستم ميافتم و يا هديهنساء مية سور 87 ةآي

کنم که رفتار من نمايانگر آيات الهی است و همه من را فردی در نوع برخورد و ارتباطم با ديگران به اين فکر مي

 (.21 شناسند )کدمأنوس با قرآن مي

ل ستقم تصورهد را بوارن مين اتواميا نست؛ امت اتفاوي مربيتف تختلي مهااحتن در سرآس با قني ايامدهار و پآثا

ط احتيب اوانن جيگراد و دو، خداط با خرتباد و در ايابرمير را دموت اقيقن و حاطن برآس با قأنود مر. فادر درااز هم ق

 ست.ي اربيتف تختلت ماحادر س نرآر قثاد آبعاة ادهندنشان( 2ر )مودا. نكنديت معايرا ر
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 گيرينتيجه

ه آمددستهج بتاي. نسته ادم شنجاط با آن ارتبر مثان و آرآس با قني اگيرکلر در شؤثل موامي عررسر بمنظوهر باضش حپژوه

د فرادر ا يدريجت تصورهن كه بوناگوي گهاوقعيتط و مراير از شتأثت مسي ارايندن فرآس با قنت كه اسي از آن ااكح

ي با ردف ةد: مقولن شيار بية زقولب سه مالن در قرآس با قني اگيرکلر در شؤثل موامع، ژوهشن پي. در اگيرديل مکش

ل اموي با عانوادگة خمقول خروي؛ر اجا و ايازهي نرضا، اخصيق شلاي، عامعهت به جدم، خاوراءالطبيعيل موامت عيرمقولاز

، عيمجة سان، روستان، دعلمل موامي با عجتماعاة قولو م انواده؛م بر خاكا و جو حضو ف، انوادهي خمراهه و هوصي، ترغيبت

ت احابا س طرتبي مثاري آگيرکلر به شنجر مفتاش و رگر، نانشدة وزل در سه حوامن عيا، علاوههب. رآنيت قلساد و جسجم

ر نتظاا، يندگي به زعنوي و مينر دمود اروو با ورست؛ ازهمينه ادد شفراي در ااطفي و عجتماع، اقلي، عخلاقي، اينيت دربيت

  . افزايش يابد، نونيكة امعن در جنساي اندگي زهاشواريه به دوجبا ت، فرادي ارونش درامس آحساي و اادح شطد سرويم

 اطفيت عتربي

ت حساساك اواطف، درم عتنظي ت وحساساا

پايدار،  ق وميف عواطف عكش حقيقي، ي واقعو
 تمحب ت ورأف حمت،م با روأط تفتار، روابل رتعدي

 نگرش

س با  نر اآثا

 رآنق
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